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دانستن، سکه ای که هنوز رونق دارد

شور و شوقشان آسمان خاکستری رنگ عوض می کند و همه چیز جان تازه »تعالی« تنها مهمانان موزه ها هس�تند و همین که پا به میدان می گذارند، از توی این پنج ش�نبه ی خلوت، کودکان و نوجوانان تحت پوش�ش موسس�ه یک نفس عمیق کافی است تا بوی دود آدم را به زمان حال بیاورد.ملی باز می شود، صدای پای اسب ها و چرخ درشکه ها به گوش می رسد، اما خیابان س�ی تیر و امام خمینی. صبح علی الطل�وع، همین که دروازه های باغ بناس�ت گروهی برای موزه گردی در باغ ملی تهران جمع ش�وند؛ جایی بین 
بلند تکرار می کنند. نوجوانان هم گپ وگفت می کنند و منتظرند تا در موزه های زمانی نگذش�ته که کودکان به صف می شوند و اس�م گروهشان را با صدای می گیرد، حتی هوای دود آلود شهر.

ملک و پست و تلگراف به رویشان باز شود.

گزارشی از موزه گردیِ صدو بیست نوجوان کنجکاو

در کارگاه ضرابخانه 
راهنمای موزه می گوید: »خوب دقت کنید.« و 30 نفر از نوجوانان که 
به موزه ی سکه پا گذاشته اند، چشم ریز می کنند و ویترین ها را یکی 
یکی دید می زنند. روزگاری با همین سکه های زرین، سیمین و مسین، 
کیسه کیسه برنج و گندم خرید و فروش می شد و حالا پشت ویترین 
جا خوش کرده اند. راهنمای موزه که یک آقای کت و شلواری است 
بچه ها را صدا می کند و کف زمین می نشیند، درست وسط ویترین ها. 
بچه ها هم دور او می نشینند و یک دایره درست می شود. آقای راهنما 
یک مشت سکه از این دست به آن دستش می ریزد و صدای جیرینگ 
روی  و  پشت  نقش  به  حال  به  »تا  می پیچد:  سالن   توی  جیرینگ 
ملکه ها...  و  پادشاه ها  مساجد،  آدم ها،  تصاویر  کرده اید؟  دقت  سکه ها 
اما این سکه ها در گذشته چه طور درست می شد؟« بچه ها هم جواب 
یک  به  می شود  تبدیل  موزه  و  دستگاه...  چکش،  قالب،  با  می دهند 

کارگاه ضرب سکه.
راهنمای موزه ی سکه، قطعات فلزی مربعی را توی دستش می گیرد 

نه  می بینید  من  دست  توی  که  فلزی  »این  می گوید:  همه  به  رو  و 
طلاست، نه نقره. سرب است و این روزها توی هوا هم زیاد است! برای 
ضرب سکه به روش دستی دو تا »سر سکه« از جنس آهن یا فولاد 

لازم است و یک چکش.«
تکه  راهنما  می اندازد.  نقش  فلز  روی  و  است  مُهر  شبیه  »سرسکه« 
یک  چکش  با  بعد  و  می گذارد  سکه«  »سر  دو  بین  را  مس  مربعی 
ضربه محکم و دقیق روی آن می زند. صدای ضربه در موزه می پیچد 
و پچ پچ ها برای لحظه ای خاموش می شود. بچه ها چشم هایشان را باز 
کرده اند و راهنما با هیجان ادامه می دهد: »آن زمان کسانی که به این 
کار مشغول بودند »ضراب« می گفتند. ببینید، نقش مهر روی سکه 
افتاده، اما هنوز چیزی کم دارد. نفر بعد با یک قیچی سکه را دور بر 

می کرد و به او »قراص« می گفتند.«
بچه ها به صف شده اند، ضربه می زنند، سکه می سازند و  برای یادگاری 
می گذارند توی جیبشان. تا سال 1282 هجری ضرب سکه در کشور 
ما به همین شکل انجام می شد تا اینکه ناصرالدین شاه شال و کلاه 

کرد و به فرانسه رفت، آن جا ماشین های ضرب سکه را دید و دستور 
داد تا ضرابخانه ای جدید از فرانسه خریداری شود. »وحید« آرام روی 
سر سکه می کوبد. به سکه اش که نقش کم رنگی گرفته نگاه می کند 
و می گوید: »با این وضع من آبدارچی ضرابخونه هم نمی شوم!« بعد 
به  انگار  سکه اش  می کند.  مقایسه  جیبش  توی  سکه های  با  را  آن 

سکه های دیگر دهن کجی می کند. 

همه ما نیازمندیم
موزه ی ملک به جز مجموعه سکه ها، چند بخش دیگر هم دارد و  
30 دختر نوجوان دیگر که تازه کتابخانه ملک را دیده اند، دور خانم 
راهنما جمع شده اند و گوش می کنند. آن طرف مجسمه ای از »حاج 
حسین ملک« گوشه ای نشسته و نگاه می کند. خانم راهنما می گوید: 
»حاج حسین ملک سال 1351 فوت کرد، یعنی 42 سال پیش. 
وقتی زنده بود خودش اداره ی کتابخانه و موزه را به عهده داشت. اما 
آن زمان کتابخانه و موزه اش نه در این ساختمان که در منزل پدری 
در بازار تهران بود. او سال 1316 تصمیم می گیرد هرچه دارد وقف 
امام رضا )ع( کند.« در ویترین پشت سر بچه ها چند کتاب خطی 
است و راهنما پرسش بچه هارا جواب می دهد: »اصل مجموعه ملک 
کتاب های خطی او بود. ملک کتاب های نفیس را از صاحبانش امانت 
می گرفت و آن ها را خط به خط می نوشت. بعد جلدشان می کرد 
و در مجموعه اش می گذاشت تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.« 
کسی حاضر است چنین کاری کند؟ سحر به نسخه های خطی نگاه 

می کند و می گوید: »من که خیلی حال داشته باشم خلاصه یک کتاب را 
می نویسم.« محبوبه هم می خندد و جواب می دهد: »فایل پی دی افش را 

دانلود می کنیم و یا از صفحاتش عکس می گیریم.«
یکی می پرسد ملک توی کتابخانه اش چند کتاب داشته و راهنما جواب 
می دهد: »بیش تر از سه هزار نسخه ی خطی. درباره ی کتا ب های چاپی 
هم آمار درستی نداریم، چون هر سال یک مجموعه می خریم و به آن 

اضافه می کنیم. هر چه هست عدد بزرگی ست.«
سوال های بچه ها تمامی ندارد و وقت چرخیدن در موزه ی ملک تمام 
شده. سحر هنوز دارد خانم راهنما را سوال پیچ می کند: »می خواهم 

بیش تر بدانم.«

مردم  موسسه  افتخاری  عضو  محمد دوست،  علی رضا 
نهاد تعالی می گوید: »همه ی ما نیازمند دانستن ایم. این 
گروه از بچه ها هم از نظر آموزشی نیازمند هستند. موزه 
دریچه ای را رو به گذشته برای آن ها باز می کند حال و 

آینده همه را روشن می کند.«

شات آخر
شیبانی،  عبدالحسین خان  مخبرالدوله،  قلی خان  »علی 
که  ایستاده اند  ویترین هایی  پشت  بچه ها  اعزاز«  میرزا 
آن ها  توی  تلفن  و  تلگراف  و  پست  وزاری  از  تصاویری 
به  را  عکس ها  توی  بلند  سبیل های  پسرها  شده.  نصب 
هم نشان می دهند و زیر زیرکی می خندند و یکی شان به 

شوخی می گوید: »تمامش فتوشاپ است.«
توی موزه پست و تلگراف نمایی از کوچه پست، صندوق های امانت 
نظر  پستچی  مرد  از  مجسمه ای  و  خورده  تیر  پستی  صندوق های  و 
بچه ها را جلب کرده. حامد گوشی اش را دست گرفته و به مادرش پیام 
اینترنتی  ما  زمان  »نامه های  می گوید:  و  برمی گردد  زود  که  می دهد 

است دیگر، خبری از کاغذ و پاکت نیست.«
شروع  نشنیده  و  شنیده  و  می رسند  تلگراف  سالن  به  بچه ها  بعد 
با دستگاه ها. دستگاه هایی به زبان مورس که  می کنند به کار کردن 
خیلی وقت است زمان شان سر آمده. راهنما درباره ی تلفن های هندلی  

و  سران  و  پادشاهان  فقط  که  روزگاری  و  می دهد  توضیح  بچه ها  به 
معاونان تلفن داشتند.

موزه گردی که به ساعت آخر می رسد همه توی حیاط موزه ی ملک 
سکه  ضرب  خاطر  به  هنوز  آناهیتا  می شوند.  جمع  آبی  حوض  دور 
خاطراتم  دفتر  در  خانه  برسم  که  این جا  »از  دارد:  لب  روی  لبخند 
همه ی این ها را می نویسم. اینکه کلی دوست جدید پیدا کردم. از سکه 

درست کردن هم می نویسم و مجسمه هایی که دیدم.«
عکاس بچه ها را صدا می زند و همه می دوند سمت حوض. آفتاب به 
سقف آسمان رسیده. همه سکه هایشان را رو به دوربین می گیرند و 

تصویر لبخندشان ثبت می شود. 

عکس: سینا اسلامیمهتاب جودکی

 چهار  شنبه  12 آذر   1393 چهار  شنبه  12 آذر   1393


